
 بسم الله الرحمن الرحیم                                             

 ی رساله ی حقوق امام سجاد علیه السلامخلاصه 

به  خدایت بیامرزد! آگاه باش که پروردگار را بر تو حقوقى است که سراپاى وجودت را فراگرفته است: در هر جنبش و آرامشت در هر جایگاهى که 

 .آن درآیى و در هر اندامى که آن را حرکت دهى و در هر ابزارى که آن را بکارگیرى، از او بر تو حقى واجب است 

از برخى دیگر است و والاترین حقوق الهى، حق خود حضرت اوست که پاس داشت آن را بر تو واجب کرده است؛ و  برخى از این حقوق، بزرگتر 
مایه دیگر حقوق است و هر حقى از آن ریشه مى گیرد. سپس حقوقى است که نسبت به اندام هاى گوناگونت بر تو واجب کرده و از  این حق، بن

که کارها بدان ها صورت  هر یک از اندام هاى هفت گانه چشم و گوش و زبان و دست و پا و شکم و  سر تا قدمت را فراگرفته است؛ چنان که

 .مى بندد، بر تو حقى دارد

و قربانى و دیگر کارهایت بر تو   صدقه و روزه و نماز خداوند بزرگ، گذشته از اندام ها براى کارهایت نیز حقوقى برگردنت نهاده است، از این رو،
دیگر حق مدارانى است که بر تو حق واجب دارند و از همه واجب تر، حقوق فرادستان توست، سپس حقوق  حقى دارد. پس از این ها، حقوق 

فرودستان و پس از آن حقوق خویشاوندانت. این ها حقوقى است که از هر یک از آن ها حقوق دیگرى برمى آید: حق رهبران بر سه بخش است  
را رهبرى مى کنند. پس از آن حق کسى است که پیشواى علمى توست و سپس حق کسى  که واجب ترین آن ها، حق کسى است که به نیرو تو 

 .است که امور مالى تو را اداره مى کند. هر پیشوا و رهبرى، امام بشمار مى رود

 یز هر یک که نزدیک تر است حقوق بیشترى دارد.  مقدم بر همه حق مادر است. بعد به ترتیب، پدر و فرزند و برادر و دیگر خویشان ن

 :حق خدا

چنین کنى، خدا تعهد کرده است   اخلاص اگر باحق خداى بزرگ آن است که او را بپرستى و چیزى را با او شریک نسازى.  .۱ •

 .را اصلاح و آن چه در دنیا دوست دارى برایت فراهم کند آخرتت و دنیا که کار

 :حق خود و اندامت

را به جا آرى و در این  که وجودت را وقف اطاعت خدا کنى و حق زبان، گوش، چشم، دست، پا، شکم حق خودت این است .۲ •

 .راه از خدا کمک بخواهى 

حق زبان این است که با خوددارى از گفتار زشت حرمتش را نگه دارى، به گفتار نیک عادتش دهى، آن را جز در موارد نیاز و   .۳ •

 و دنیا بکار نیندازى، آن را از سخنان بیهوده و زشت و بى ثمر که احتمال زیان دارد و سود چندانى ندارد، بازدارى.   دین منافع

حق گوش دور داشت آن از شنیدن سخنان است، مگر آن چه که در دل خیرى پدید آورد، یا خوى ارجمندى به آن بیفزاید.   .۴ •

 .مى رساند. ولا قوة الاّ باللّه در واقع گوش دریچه ى ورود سخن به قلب است که مفاهیم گوناگون و نیک و بد را به آن

ندوزى و جز آن جا که عبرتى در کار باشد یا بصیرتى بیفزاید یا علمى بدست آورد،   حرام حق چشم این است که آن را به .۵ •

 .است عبرت بکار نگیرى؛ زیرا چشم دریچه ى

دگانش خوار و بى مقدارند مرکب خود نسازى. پا جا به جا  حق پا آن است که با آن راه ناروا نپویى و آن را به راهى که پوین .۶ •

 .و پیشرفت مى برد. ولا قوة الاّ باللّه دین کننده توست و تو را به راه

میانه روى و آن را از حد پرورش به حد   نیز حلال درحق شکم این است که آن را جاى حرام ـ چه کم و چه زیاد ـ نگیرى و   .7 •
سستى و پستى نبرى و هنگام گرسنگى و تشنگى بر آن مسلط باشى. پرخورى و سیرى بیش از اندازه کسالت خیز و همت سوز  

 .زى هم، زارى و نادانى و خوارى زاید و مرادنگى را از بین مى بردو محروم ساز از هر خیر و کرامت است. پر نوشى و لبری
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 :حقوق کارها

این است که بدانى نماز، درآمدن به پیشگاه خداوند است؛ تو در حال نماز در حضور پروردگار ایستاده اى. چون این   نماز حق .8 •
را دانستى، شایسته است که چونان بنده اى ذلیل، نیازمند، بیمناک، ترسان، امیدوار، درمانده و زار بایستى، بنده اى که براى اداى  

بزیرى، افتادگى، فروتنى، دردل با او راز و نیاز مى کند و مى خواهد که از بار خطاهایى که او احترام و تعظیم حق، با آرامش، سر 

 .را فراگرفته است و نیز گناهانى که او را به پرتگاه نابودى کشانده رهایى بخشد. ولا قوة الا باللّه

آن است که بدانى اندوخته تو در نزد پروردگار و امانتى است که آزمند گواه نیست. اگر این را باور کنى، به امانت هایى   هصدق. حق 9
که نهانى بسپارى امیدوارتر خواهى بود تا امانت هاى آشکار؛ و سزاوار است آن چه را که مى خواهى آشکار کنى، پنهانى به خدا  

باشد میان تو و او، بى آن که به شهادت گوش ها و چشم ها دلگرم باشى، در غیر این صورت گویى   بسپارى و در هر حال، این رازى
اطمینان تو به شاهدان بیش از امید تو به بازگشت سپرده ات است. براى صدقه ات بر کسى منت منه، که صدقه به واقع از آن تو و  

سى شوى که بر او منت نهاده اى، چه منت نهادن نشان آن است که  به سود توست و با منتى که مى نهى دور نیست که حمال آن ک

 .تو صدقه را براى خود نیندوخته اى وگرنه بر دیگرى منت نمى گذاشتى 

حق پیشواى علمى و معلم آن است که او را بزرگ دارى و مجلسش را محترم شمارى و درست به گفتارش گوش سپارى و   .۱0 •
 دل به او دهى و وى را در آموزش دانشى که به آن نیازمندى، یارى دهى؛ یعنى فکر و فهمت را در کف او نهى و حضور ذهن

داشته باشى و با وانهادن لذت ها و کاستن شهوت ها قلبت را براى او پاک کنى و دیدگانت را جلادهى و بدانى که در آن چه به  
تو مى آموزد پیک او هستى. به هر نادانى برمى خورى باید پیام استاد را خوب به او برسانى و چون این رسالت را پذیرفتى بر  

 .خیانت نورزى. ولا حول ولا قوة الاّ باللّه توست که در ابلاغ و انجام آن 

حق مادر این است که بدانى او تو را حمل و در جایى جا به جا کرده است که هیچ کس، کسى را در چنین جایى حمل و جا  .۱۱ •
ند. گوش و چشم و دست و پا و مو و  به جا نمى کند. از میوه ى دلش به تو خورانده است که هیچ کس از آن به دیگرى نخورا

پوست و همه ى اعضایش را با شادمانى و خرمى، سپر جان تو ساخت و همه ى ناگواری ها و دردها و سختى ها و غم هاى 
دوران باردارى را به جان خرید، تا آنگاه که دست بارى تو را بر زمین آورد. مادر دلخوش بود که تو را سیر کند و خود گرسنه  

، تو را بپوشاند و خود برهنه باشد، تو را سیراب کند و خود تشنه بماند، بر تو سایه افکند و خود در آفتاب بسر بَرد، خود  بماند
سختى بکشد و تو را به ناز پرورد، خود بیدار بماند و تو را به خواب نوشین کند. درون او جایگاه وجود تو و دامنش آرامگاه و 

لایت بود و سرد و گرم جهان را براى تو به جان خرید. تو باید به همین اندازه از او تشکر  پستانش مشک آب و جانش سپر ب

 .کنى، و این حق شناسى را جز به یارى و توفیق خدا نمى توانى بجا آورى

شایند حق پدر این است که بدانى او ریشه است و تو شاخه. اگر او نبود، تو نیز نبودى، پس هرگاه در وجود خود چیزى خو.۱۲ •

 .دیدى، بدان که این نعمت را از او دارى؛ به اندازه ى حقى که بر تو دارد از او سپاس گزارى و قدردانى کن. و لا قوة الاّ باللّه

حق فرزند این است که بدانى او پاره اى از وجود توست و در دنیا با خوب و بدش به تو منسوب است. تو در تربیت نیکو و   .۱۳ •
دا و کمک به او در پیروى از خود، و ایجاد روح فرمان بردارى در او مسئولى و در این باره پاداش نیک یا بد  راهنمایى او به خ

دارى؛ پس با وى چنان رفتار کن که در دنیا آثار نیک داشته و زیب و زینت تو باشد، و بر اثر حسن انجام وظیفه نسبت به او، در  

 .لّهپیشگاه خدا معذور باشى. ولا قوة الاّ بال

حق برادر این است که بدانى او دستى است که آن را مى گشایى، یاورى است که به او پناه مى برى، عزتى است که بر او   .۱۴ •
به خلق قرار نده، از یارى او   ظلم خدا و ابزاراعتماد مى کنى، نیرویى است که با آن هجوم مى برى؛ پس او را وسیله نافرمانى 

  ، نصیحت و خیرخواهى او، توجه به او در راه خداشیطان ها  درباره خودش، کمک به او در برابر دشمن، حایل شدن بین او و

 .کوتاهى نکن؛ البته تا آن جا که برادرت سر به فرمان پروردگار باشد؛ وگرنه باید خدا را مقدم بدارى و از برادر عزیزتر بشمارى
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